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قواعد و مقررات سازمان شري ساتيا سايي سوا

ا.   واحد معنوي

 وظيفه اين واحد برگزاري باجانها و دواير مطالعاتي در نواحي مختلفي مي باشد كه توسط هماهنگ كننده ايالتي در راستاي سياست و خط مشي مسؤل سراسري هرازگاهي صادر مي شود.

تعيين و حفظ گروهي ازخوانندگان باجان  و داير كنندگان دواير مطالعاتي در ناحيه. 

برگزاري آزمونهايي براي خوانندگان باجان هرازگاهي به جهت تعيين خوانندگان.

 برگزاري باجان بانوان بطور مرتب و در زمان مناسب.

 ترتيب دادن تعليم باجان براي خوانندگان باجان  با هم و بطور مستقل.

 انجام اقداماتي براي توسعه و تقويت فعاليتهاي معنوي.

ب.   واحد آموزشي

 ترتيب كلاسهاي بالويكاس در مراكز مختلف.

 اقدام براي تعليم معلمان بالويكاس با هم و بطور جداگانه.

 اقدام لازم براي توزيع و فروش كتابهاي سايي در مراكز باجان، نمايشگاهها و مراكز عمومي ديگر.

 ترتيب دادن كتابخانه و اطاق مطالعه متون و مراسلات سايي.

 اقدام به انجام اقدامات مقتضي براي توسعه و تقويت فعاليتهاي آموزشي.

ج- واحد خدماتي

اقدام به انجام امورمطرح شده در ذيل:

 ناراينا سوا- تغذيه فقرا.

 بازديد از بيمارستانها، خانه هاي جذاميان، پرورشگاهها، زندانها، خانه هاي معلولين، سراي سالمندان و غيره براي برآوردن نيازهاي معنوي و ديگر نيازهاي ساكنين آنها.

 كمك و همكاري به هنگام جشنهايي كه توسط مراكز برگزار مي شود به جهت حفظ نظم و ترتيب، تهيه ميكروفون، بلندگو و نظافت و غيره...

 بعهده گرفتن امور روستاهاي رشد نيافته براي تسريع در رشد آنها.

 بعهده گرفتن امور در امر بهبود وضع زاغه نشينها.

د.   وظايف كلي مسؤلين مراكز

 اطمينان حاصل نمودن از ثبت نام اعضاي ياد شده در بند (4) كه بايد به درستي در هر مركز انجام شود.

 ثبت نام اعضاي جديد و پيروان جديد (در رابطه با ابلاغ دفتر مركزي درارتباط با اين موضوع) كه خواهان همكاري با امور و كار سازمان مي باشند.

 اقدام به توسعه مراكز موجود و تاسيس گروههاي باجان و دواير مطالعاتي در ناحيه تحت پوشش مركز.

 ارائه گزارشات دوره اي به مسؤل ايالتي از طريق هماهنگ كننده ايالتي يادشده در پيوست (1).

 راهنمايي اعضاء و اطمينان حاصل نمودن از آنكه سياست و رهنمودهاي رئيس ايالتي اعمال مي گردد.

 اطمينان حاصل نمودن از آنكه اعضاء شرايط لازم قيد شده در پاراگراف (3) اين قسمت را دارا مي باشند.

 اطمينان حاصل نمودن از تقسيم كار در ميان اعضاي مركز كه بدون آن امكان مشاركت اعضاء در كار مورد نظر مركز ميسر نخواهد بود.

 شركت دادن بانوان در همه فعاليتها از طريق هماهنگ كننده واحد آموزشي (كه خانم خواهد بود).

گزيده‏اي از گيتا واهيني

هنگامي كه پيك اين پيام را به كاخ رسانيد، مهاراجه با پاي پياده راه منزل حكيم را در پيش گرفت. او به پاي حكيم افتاد و گفت: من صميمانه از تو سپاسگزارم كه امروز معني آيه اي را كه ديروز مطرح كردي با تجربه خود به من آموختي. بدين ترتيب پادشاه به حكيم آموخت كه اشاعه نكات معنوي، وقتي از كوره تجربه بر نخيزند، صرفا زرق و برق و نمايش اند.

حتي امروز كه افراد مطلع بيشماري درباره گيتا سخن مي گويند و آنرا اشاعه مي دهند، اصول آن را در عمل رعايت نمي كنند. آنها صرفا پوسته ظاهري را براي مردمان اين دنيا تفسير مي كنند، يعني فقط مفاهيم نوشتاري و كلامي را توصيف مي كنند و ديگر هيچ. گستراندن گيتا بدون عمل به آن، به معناي پايمال كردن اهداف آن و اهانت به آن كتاب مقدس است. آنها گيتا را بعنوان نفَس حيات خود، گل سرسبد همه مقدسات و بعنوان سرودي كه از لبان خداوند برخاسته توصيف مي كنند. آنها بقدري براي اين كتاب احترام قائلند كه آنرا بر چشمان پر از اشكشان مي گذارند، آنرا به سر مي نهند و به چشمانشان مي سايند. آنرا در محراب منزل خود نگهداري مي كنند و با نمايش فراوانِ اخلاص و ارادت خود، در مقابل آن دعا مي خوانند. تمام اين حرمتها و ستايشها تنها براي كاغذ كتاب است.

اگر در واقع آنها براي كلام خداوند حرمت قائل بودند، يعني محتواي كتاب، آنها سعي مي كردند تا به محتواي آن عمل نمايند، مگر نه؟ خير! آنها اين چنين سعي نمي كنند و كوچكترين ذره اي تجربه ندارند. اگر تجربه اي داشتند، هرگز براي اشاعه تجربه خود پول دريافت نمي كردند و تنها شوق دريافت لطف الهي را داشتند!
حتي يك در ميليون از ميان كسانيكه امروزه گيتا را تبليغ  و درباره آن صحبت و تفسير مي كنند، شوق دريافت لطف الهي را ندارند. خير! اگر چنين شوقي داشتند هرگز درباره درآمد يا پول فكر نمي كردند.
برگرفته از كتاب داسارا 1998

سخنان گوهربار باگاوان بابا در مراسم جشن داسارا

ارزشهاي انساني را حمايت كنيد

سرزمين بهارات به سبب قديسين و انسانهاي پاك، توانست در عهد باستان از پيشرفت به سزايي برخوردار باشد. عليرغم تهاجم بيگانگان، اين سرزمين به سبب آنكه از نيروي معنوي غني برخوردار بود، هرگز بي ثبات نگشت. براي نگهداري و حفظ بناي محكم معنوي كه قديسين و انسانهاي پاك و وارسته بناي آنرا گذاشته اند، ما بايد ازارزشهاي انساني حراست كنيم. ارزشهايي چون حقيقت، درستكاري، صلح و صفا، عشق و عدم خشونت. اگر از اين ارزشها حراست كنيد آنها به نوبه خود از شما حراست خواهند نمود. اگر از دارما حراست كنيد دارما نيز از شما حراست خواهد كرد و به همين ترتيب اگر دارما يا درستكاري و تقوا را نابود كنيد، دارما نيز شما را از ميان خواهد برد.

تعاليم باگاوان
شري ساتيا سايي بابا

دستور العملي براي سرسپردگان فعال

فصل سوم: نيشكاما كارما

سؤال 1: تعليم مهم ديگر باگاوان كدام است؟

يكي ديگر از تعاليم مهم باگاوان نيشكاما كارما است. 

سؤال 2: نيشكاما كارما چيست؟

انسان به اين كارزار كارما- كارزار فعاليت و تلاش آمده است تا خود را مشغول و غرق كار و فعاليت نمايد نه آنكه ثمره چنين فعاليتهايي را به دست آورد. 

وقتي از آرزوي به دست آوردن ثمره فعاليت، با آگاهي تام صرف نظر كنيد، آنگاه فعاليت شما بدل به بودهي يوگا مي شود– يعني در آن عمل توسط عقل و شعور با خدا يكي شدن. شعور را بايد منزه و منظم نمود وگرنه صرف نظر از دلبستگي به ثمره عمل، اين امر ميسر نخواهد بود. اين چنين عقل منزه اي بودهي يوگا ناميده مي شود- عقل سليم مستحيل در خدا. عقل سليم را پرورش دهيد و خود را از بند كارما برهانيد و رستگار شويد. اين است نيشكاما كارما. نيشكاما كارما شما را از بند كارما رها مي سازد. 

سؤال 3: آيا مي توانيد در اين مورد توضيح بيشتري بدهيد؟ 

هر كاري كه از روي تعقل و آشنايي با آتما انجام گيرد حامي حيات است. اين گونه كارما نفس را از ميان مي برد و شور نفس واقعي انسان را به او اعطا مي كند. براي شناختن قداست كارما ما بايد قلوب خود را منزه سازيم.

كارما چون رودي بي وقفه جاري است. همه عالم خلقت، چه با شعور و چه لاشعور در آن غرق است. تا زماني كه نفَس حيات در انسان باشد او نمي تواند كارما را نفي نمايد. خودِ روند دم و بازدم كارما است. كارما اجتناب ناپذير است و انسان بايد به نحوي نوعي كارما انجام دهد. حتي براي يك لحظه هم نمي توان از كارما جدا شد. هرگونه كردار و عملي آغاز و پاياني دارد. هرگاه كارما به منظور دريافت ثمر آن انجام گيرد، شخص بايد متضرر شده درد يا تنبيه آن را بچشد، اما نيشكاما كارما شما را از همه اينها مي رهاند. 

پژواك سايي
از كوهپايه هاي كوداي كانال

عقل سليم را پرورش دهيد

همه تمرينهاي معنوي و مراسمي كه شخص انجام مي دهد- مانند خويشتنداري، رياضت، قرباني نفس، مديتيشن و ديگر سنن،  همه اعمال پسنديده اي هستند، لاكن نمي توانند شما را به رستگاري يا موكشا برسانند. قلب آدمي تنها وسيله اي است كه او را براي رسيدن به رستگاري ياري مي دهد. نامالوار در دعاهاي خود گفته است كه نيايش خود را با قلبي پاك انجام مي دهد. شما بايد عقل سليم را پرورش دهيد و از تفكرتنگ نظرانه بپرهيزيد. شما بايد عشق خود را بگسترانيد، نه آنكه آن را محدود كنيد. 

تمثيلي براي اين موضوع وجود دارد: روزي مسافري در حال قدم زدن در خياباني بود و باران شروع به باريدن نمود و سپس به باران سهمگيني بدل شد. مرد به دنبال پناهگاهي گشت و در جلوي خانه اي ايوان كوچكي يافت. به در زد اما متوجه شد كه در قفل است. او به ديوار ايوان تكيه زد و پاهاي خود را دراز كرد. بعد از چند صباحي عابر ديگري كه در پي پناهي بود، از او خواست تا پاهاي خود را جمع كند و به او جاي دهد تا بتواند بر روي زمين چمباتمه زند. لحظاتي ديگر، عابر سومي به همان محل آمد و تقاضاي جا كرد. وقتي دو نفر معترضانه گفتند كه ديگر جايي نيست، او از آنها خواست بر پا بايستند تا او هم بتواند كنار آنها بايستد. در محلي كه دو نفر مي توانستند بنشينند، سه نفر مي توانستند بايستند. اين است روحيه تعاوني كه انسانها بايد از خود نشان دهند. اين نمونه اي از روحيه كمك به ديگران است. زماني كه نفر اول دراز كشيده بود، او مي توانست با نشستن و جمع كردن پاهاي خود، شخص ديگري را نيز جاي دهد. وقتي شخص ثالثي هم طلب كمك كرد، هردو آماده شدند تا خود را جابجا كنند و بر سر پا بايستند.اين روحيه اي است كه فرد به هنگام پيروي از اصل “همواره كمك، آزار هرگز” بايد از خود نشان دهد. اين تن به آدمي داده شده تا افعال درستكارانه انجام دهد. تن را بايد براي استفاده صحيح از آن به كار برد. 

پرمادارا
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هر يك از شما مي بايد براي پاك كردن ذهن از هوي و هوس؛ از خشم؛ نفرت و آز تلاش معنوي كند. از چاه نفس به در آييد و در اقيانوس روح هستي شنا كنيد؛ در پارآماتما؛ كه خود بخشي از آن هستيد. ذهن خود را با تشويق و به نرمي و ملاطفت مجبور كنيد در فضاي پاك و هستي بخش تر جاودانگي نفس كشد. با ذكر هر يك از نامهاي خداوند، او و جلال او را به ياد داشته باشيد؛ هر لحظه و با هر دم. 

با تبرك، شري ساتيا سايي بابا  30/12/1975 
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پسران عزيزم!

عشق مرا بپذيريد؛ به راستي كه هيچ چيز به پاي عشق گوپي ها نمي رسد؛ عشق گوپي ها خود به تنهايي از هر نوع عشق و ارادتي بالاتر است. وقتي كريشنا برينداوان را ترك گفت و به مادورا يا پارتي رفت؛ گوپي ها را در اندوهي عظيم به جا گذاشت. كريشنا براي آرام كردن آنها، دوستش اودهاوا را نزد گوپي ها فرستاد. وقتي گوپي ها او را ديدند  دورش حلقه زدند  و از كريشنا پرسيدند: “كريشنا چطور است؟ او چه وقت باز مي گردد؟” 

اودهاوا در جواب گفت: “كريشنا (سايي) مرا فرستاده است تا به شما بگويم چگونه مي توانيد آتما را كه در همه جا حضور دارد بشناسيد و با اين شناخت دريابيد كه شما و كريشنا كه خود آتما است يكي هستيد و هيچ دليلي بر حس جدايي وجود ندارد. كريشنا در درون شماست. او فقط يك شكل نيست. او آتماي خود شماست.” گوپي ها با شنيدن اين سخنان پاسخ دادند: “براي ما فلسفه بافي نكن كه هيچ اثري در ما ندارد. ما كريشنا (سايي) را مي خواهيم. آن وجود نازنيني كه به او عشق مي ورزيم، مي پرستيم و ستايشش مي كنيم. بدون او، درمانده و بيقراريم. تو دانش آتما را براي خود نگه دار. ما را با آن كاري نيست. ما تنها او را مي خواهيم؛ معبودمان را.”

پسران! قلب گوپي ها در آتش عشق، سوزان؛ چشمانشان از اشك، نمناك و لبهايشان خاموش بود. در اين برينداوان، گوپي اي وجود ندارد. چنين عشقي يافت نمي شود. سايي كريشناي شما هميشه با شماست و شما اين را در نمي يابيد. من ديگر چه مي توانم بكنم؟ پسران عزيزم؛ شاد باشيد.   

با عشق و تبرك،  سايي كريشنا   7/1/1976

تسليم به قدوم مبارك گورو
خداوند ساكن دروني قلب ماست. هرگاه كه اين مطلب را احساس نماييد، ديگر كمبودي نخواهيد داشت و همواره غرق در شور خواهيد بود و ديگر خطايي انجام نخواهيد داد- از كسي نخواهيد ترسيد و وجدان شما راهنماي شما خواهد شد. همه را دوست بداريد. شما مي توانيد خدا را از طريق چشم فضيلت ببينيد. با پي بردن به خدا به عنوان ساكن دروني قلب خود، شما بايد با او بعنوان گورو يا معلم عالمگير برخورد نماييد- معلم عالم بشريت، صرف نظر از تفاوت نامها. 

براي تفسير صحيح مقدسات، گورو كمك شاياني است و در واقع داشتن گورو در اين زمينه واجب است، اما گورو تنها قادر است راه را نشان دهد. وي به مانند علامتي است كه جهت، فاصله و مقصد را در راه نشان مي دهد و سالك بايد راهي را كه گورو توصيه مي نمايد، خود طي كند- بدون آنكه ترديد يا انحرافي از خود نشان دهد. 

در پي يافتن گورو و معلم، نيازي به سرگردان شدن نيست. از هر موجود زنده و هرآنچه پيرامون خود مي بينيد درسي بياموزيد: از سگ وفاداري و سپاس را، از الاغ صبر و بردباري را، از عنكبوت پشتكار و استقامت را، از مورچه دورانديشي، و از جغد تك زوجي را.

آيه اي كه اغلب از گورو به عنوان براهما  ويشنو  ماهشورا (خداي خلقت، دوام و انهدام) ياد مي كند بدان معنا نيست كه  خدا به سه بخش تقسيم شده است: قسمتي خلاق، قسمتي حامي وحافظ و قسمتي متلاشي گر و از بين برنده. ذكر اوم نماد يكتاي واحد است و از سه صوت ا، و، م تشكيل شده است. الف براي براهما، واو براي ويشنو و ميم براي شيوا كه هرسه به طور جدا نشدني در اوم يكي هستند. مسأله اي كه در اين آيه مطرح است آن است كه آيا گورو خداست يا خدا گورو است؟ جواب آن است كه خدا گوروست- همواره حاضر، رحيم و شاهد ساكن در هر دل. 

گورو تنها كسي است كه فضل والا و آنچه را بايد دانست و مي توان دانست، و آنچه را كه هرچيز ديگر بدون آن بيهوده است، به ديگران اعطا مي كند.

بگذاريد كه خدا گوروي شما باشد- راه شما و خداي شما. او را بپرستيد و احكامش را اطاعت كنيد. شكرش را به جا آوريد و او را در ذهنِ سر سخت خود به ياد آوريد. اين آسان ترين راه براي پي بردن به او، كه واقعيت خود شماست مي باشد. اين تنها راه است. 

امروزه گوروهاي بسياري كه مطابق با اعتقادات و يا تعاليم خود زندگي كنند وجود ندارند.  اعمال آنها به كلامشان خيانت مي كند. به دنبال گورو گشتن فايده اي ندارد.

در درون هريك از ما گورويي وجود دارد و آن اصل آتمايي است. آتما شاهد هميشگي است كه در درون هركس به عنوان وجدان او عمل مي كند. با داشتن وجدان به عنوان راهنما، شما مي توانيد امور را خوب انجام دهيد.

عصر 2000 سايي

الفباي آواتار عصر

فضيلت ساتيا سايي، وداها و كيهان

برنامه روزانه در پراشانتي نيلايام

20/5 دقيقه بامداد: اومكار در مندير (معبد)

سوپراباتام در مندير

ودا پارايِن از مندير به معبد گانش و به دور مندير

ناگارسانگيرتان به دور معبد گانش و مندير

40/6 دقيقه بامداد: دارشان در ايوان سايي كول وانت 

8 بامداد:
 جلسه معارفه در سالن سخنراني پراشانتيِ شرقي براي تازه واردين (مقابل ايوان سايي كول وانت)

9 بامداد:
باجان و آراتي در مندير و ايوان سايي كول وانت

10 بامداد:
سخنراني درباره مطالب معنوي، در سالن ارزشهاي انساني

3 بعد از ظهر:
دارشان در مندير و ايوان سايي كول وانت 

30/5 بعد ازظهر:
باجان و آراتي در مندير و ايوان سايي كول وانت 

6 بعد از ظهر:
مديتيشن در مندير و ايوان سايي كول وانت 

9 شب:

خاموشي 

اومكار: اداي صوت مقدس اوم، به تعداد 21 بار، كه نشانگر ده عضو حسي، پنج عنصر طبيعي و پنج غلاف جسم است كه فرد و ذهن او را مي پوشاند.

سوپراباتام: سلام كردن به خداوند به هنگام سحرگان.

ودا پارايِن: سرودن وداها ضمن چرخيدن به دور مندير.

ناگارسانگيرتان: سرودن سرودهاي نيايشي (باجان) ضمن چرخيدن به دور مندير، توسط دسته هاي جداي از هم مردان و زنان.

چهار ستون تعاليم بابا

ساتيا  دارما  شانتي  پرما
36- شما تنها يكي بيش نيستيد، شما آتما هستيد. حقيقت خداست. تنها يك خدا وجود دارد كه به طرق گوناگون توصيف شده است. 

هركس بايد با انجام تلاش معنوي اين حقيقت را درك نمايد، كه خود مستلزم ايثار و گذشت است.

37- پيرو حقيقت و درستكاري باشيد (ساتيا و دارما)، سپس همچون براهما  ويشنو  ماهشوارا خواهيد درخشيد. 

38- بگذاريد ارزشهاي اخلاقي را تحليل كنيم: آنها عبارتند از پيروي از حقيقت و زندگي آرماني و نمونه داشتن. وداها ابراز داشته اند كه حقيقت را بگوييد و علاوه بر آن، توصيه مي كنند كه حقيقت بايد دلنشين باشد. اگر گفتن حقيقت شما براي ديگران دلنشين نباشد، سخن نگوييد و سكوت اختيار كنيد. 

39- تنها حقيقت و نام نيك باقي مي ماند. 

40- با گفتن حقيقت، شما نام نيك براي خود كسب مي كنيد. الگوي پادشاه هاريچاندرا را در مد نظر خود داشته باشيد. او ملك، زن، فرزند و همه چيز خود را فدا نمود و بعنوان نگهبان گورستاني كار كرد. هنگامي كه ويشواميترا به هاريچاندرا پيشنهاد كرد كه همه مايملك او را به او باز مي گرداند بشرط آنكه فقط يك دروغ ادا نمايد، هاريچاندرا به سادگي، سرپيچي از حقيقت را حتي به قيمت از دست دادن جان خود رد كرد. پس به همين دليل است كه شيوا نزد او ظاهر شد و تاج و تختش را به او بازگرداند، فرزند مرده اش را دوباره زنده كرد، همسرش را به او بازگرداند و ملكش را با شهرتي جديد از نو به او عطا نمود. 

41- چرا مي ترسيد حقيقت را بگوييد؟ تنها موقعي بترسيد كه دچار لغزش مي شويد. 

42- امروزه ترس و اضطراب در همه جا به چشم مي خورد. زندگي مملو از ترس و اضطراب شده است. شما بايد ساتيا و دارما را تمرين كنيد. اگر اين دو را تمرين كنيد ديگر ترسي براي شما باقي نخواهد ماند. هرآنگاه كه نتوانيد حقيقتي را بيان نماييد، از سخن گفتن اجتناب ورزيد و سكوت اختيار كنيد. 

43- راز حقيقت چيست؟ حقيقت خداست. عشق خداست. در عشق زندگي كنيد، سپس افكارتان پاك خواهد گرديد.

44- اگر پيرو حقيقت باشيد كه حقيقت خود خداست، شما بطور يقين فقط كار نيك انجام خواهيد داد و عشق الهي در شما جاري شده سبب مي شود كه شما كار مقدس انجام دهيد. بدون دارما يا تقوا عشق وجود ندارد و بدون عشق دارما وجود ندارد. 

45- هرگاه كه مخزن قلب را با حقيقت و درستكاري پر كنيد، تمام اعضاي بدن و تمام اعضاي حسي شما بمانند شير فلكه عمل كرده همان حقيقت و درستكاري را منعكس خواهند نمود.

46- هيچ راه والاتري در زندگي از حقيقت نيست. بنابراين حقيقت خداست. ابتدا اين حقيقت را بدست آوريد.

شكوفه هاي سايي

دارشان  اسپارشان  سومباشان 

(ديدار، گفتگو و لمس قدوم مطهر)

در گذشته، انسانها سالها رياضت مي كشيدند،

قبل از آنكه كسي بتواند ديدار يا دارشاني داشته باشد،

سپس، پس از رياضتها و بعد از  ساليان متوالي، 

انسان، اسپارشان يا گفتگو با خدا داشت و اشك شوق ريخت.

بعد از رياضتها، و پس از مدت مديد ديگر،

به لطف خدا، انسان لطف سومباشان يا لمس قدوم مطهر دريافت نمود،

اما چه سعادتمنديم امروز ما، 

كه هرسه اينها را با هم و يكجا دريافت مي داريم.

واقعيت حقيقي شما

شما آنكس كه تصور مي كنيد نيستيد،

جسم  بشري اصلا مطرح نيست،

شما آنكس كه ديگران تصور مي كنند نيستيد،

ذهن آنها از كنار هدف مي گذرد.

مملو از خصايل الهي،

شما داخل محراب معبد سكني داريد،

شما آتماي جاويدان هستيد،

جلوه اي از پاراماتما يا خدا.

ظروفي كه از مس، نقره و يا طلا ساخته شده اند،

مزه آبي را كه در آنها ريخته مي شود، عوض نمي كنند،

چه شاهزاده و چه گدا، در اين بازي زندگي،

آتما در همگان واحد و يكسان است.

آنچه كه مستحق آن هستيد دريافت مي نماييد

كوزه اي كه در كنار چاه و يا درياست،

ظرفيتش تغيير نمي يابد،

و همان مقدار آب را در خود جاي مي دهد،

حتي اگر كوزه اي زرين باشد.

به همين ترتيب، هرجا كه رويد،

چه از نظرِ درجه بلند يا پست باشيد،

آنچه مستحق آن هستيد دريافت خواهيد نمود،

نه بيشتر و نه كمتر، فراموش نكنيد!

قدرت براي اهداف مثبت داشتن به انسان عطا مي شود 

شبي در ارتفاعات كوداي كانال، 

سايي گفت كه خداوند قدرت بسيار به انسان عطا فرموده،

قدرت زماني به فرياد او مي رسد، كه در راه درست استفاده شود،

زنهار كه از قدرت، سوء استفاده ننماييد!

وگرنه، با نتيجه آن مواجه بايد شويد،

و بدانيد كه در هركجا، چگونه با آن برخورد نماييد،

قانون كارما را به ذهن بسپاريد،

چراكه همان را درو خواهيد نمود، كه كاشته ايد.

تيغ در دست جراح، زندگي انسانها را نجات مي دهد

در سرتاسر دنيا، و در هر كشور و دياري،

اما چاقويي در دستان پليد،

زندگي پر ارزش بسياري را، از ميان مي برد.

برگرفته از تعاليم سوا

گلي بر قدوم مبارك او
در مورد هديه خدمت، با حرمت هديه كنيد، به وفور هديه كنيد، با متانت هديه كنيد، بعنوان دوست هديه كنيد، بدون هيچگونه انتظار پاداش هديه كنيد. خودپسندانه و يا با نمايش هديه نكنيد. خدمت شما در بيمارستانها، در گروه باجان، همه و همه بايد با  متانت و افتادگي همراه باشد. تنها آنگاه است كه مي توانيد بينشي صحيح و واضح بدست آوريد، كه سود واقعيِ حاكي از سوا همين است. 

تنها يك شاهراه در طريقت معنوي وجود دارد: عشق. عشق براي همه موجودات، بعنوان تجليات يك الوهيت واحد، كه بطن وجود خود انسان است. موفقيت در زندگي بشري بر روي كره ارض، حاكي از پر كردن خويشتن از عشق خداست و تبديل نمودن آن عشق به اعمال سوا و خدمت به بشر، كه خود تجلي خداست. اگر انسان در خود عشق نداشته باشد و اگر عشق خود را با ديگران سهيم نشود، او سرباري بيش بر روي زمين نخواهد بود. افكار خود را شريف تر كنيد و در كار سخت تلاش كنيد. هرچه اوقات بيكاري شما بيشتر، فرصت فكرِ خدمت به ديگران و تمرين معنويت و حقيقت باطني، از شما دورتر مي شود. هر لحظه خود را با نوعي كار سازنده و فعاليتي مفيد، به خداوند وقف كنيد، چراكه او صاحبي است كه همه افعال را جهت مي بخشد، عليرغم آنكه ناپيداست ولي حضور تام دارد.

خداي متعالِ موجود در تمامي ابناء بشررا دوست بداريد. او را بپرستيد و به او خدمت كنيد. از طريق عشق، پرستش و خدمت، او را ادراك نماييد. اينست بلندترين و والاترين نظم معنوي. به انسان چون خدا خدمت كنيد، به گرسنگان غذا دهيد- غذايي كه هديه الهه طبيعت است. غذا را با عشق و افتادگي تقديم كنيد و آنرا با نام خدا شيرين كنيد.

سوا يعني نظم معنوي، نه سرگرمي و تفريح افراد متمول و متشخص. شما بايد به مستمندان، بيماران، درماندگان، بيسوادان و نيازمندان خدمت كنيد. خدمت شما نبايد نمايشي باشد و انتظار پاداش هم نبايد داشته باشيد و يا منتظر سپاس و تشكر از دريافت كنندگان خدمت خود باشيد.

عشق را پرورش دهيد، آنرا گسترش دهيد و عشق را بدست آوريد. هيچ مذهبي بالاتر از اين نيست، و اين خود شريف ترين سوا است.

همه را دوست داشته باشيد، همه را احترام بگذاريد و به همه خدمت كنيد

عشق بايد در شكل سوا يا خدمت تجلي كند. سوا بايد براي گرسنگان، شكل غذا، براي بيچارگان، شكل تسكين و براي بيماران و دردمندان، شكل تسلي به خود بگيرد. 

خدمت عاري از نفس، گل معطر عشق آرماني است و نبايد براي ارضاي شخص خدمتگزار انجام گيرد و يا شخصي كه براي حصول چيزي آنرا انجام مي دهد.
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